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 چکیده

برخی آیات اشاره به مقام خلافت و برخی دیگر  .ن کریم نسبت به انسان خطاباتی گوناگون داردآقر

 معرفتیدر هندسه  ،هاها و شباهتتفاوت مقامات و معرفت به شناخت هر کدام از این .تمشیر به امامت اس

. اکنون پرسش دارد ی بسزانقشجایگاه خدا در زمین و وظیفه مردم در برابر امام و خلیفه الهی  ،انسان از دین

 ائمهروایات و میان خلافت و امامت با توجه به آیات قرآن  هایشباهت که اصلی این جستار آن است

امامت با خلافت پرداخته  یهابه شباهت تحلیلی_با روش توصیفیچیست؟ برای تبیین این مسئله  ،اطهار

عموم و خصوص مطلق است و همه ائمه شیعه امام و مفهوم  رابطه منطقی این دو نتیجه آنکه .شده است

 مقام امامت قلّه مقام خلافت است. زیرا؛ هستند یهالخلیفه

 

 هاکلیدواژه

  .مستخلف عنه ،اللهخلیفه خلیفه، الهی، خلافت، امامت الهی

                                                 
 ، مشهد مقدد)نویسنده مسئول(.. فارغ التحصیل کلام اسلامی، مدرسه عالی نواب5

 .alikhayrabadi@gmail.com، مشهد مقدد، . فارغ التحصیل کلام اسلامی، مدرسه عالی نواب3
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 مقدمه

به انسان نشان را  مراتب کمالد نبتوانفروغ  پرمانند چراغی در زمین الگوهایی قرار داده است تا خداوند 

این الگوها امام و خلفایی هست که د. ناست نائل آیکه هدف اصلی خلقت و به طاعت و تقرب حق  دهند

یکی از مباحث بنیادین حوزه معرفتی بشر  بنابراین خلافت و امامت .ند در قرآن بدان اشاره کرده استخداو

مسیر خودشان را بازیابی  هاانسانشود و بشر شناخته می جایگاهدر سایه این بحث  راکهچ ؛شودمحسوب می

ه امامت و خلافت به شناخت شناخت جایگا رواین از دهند.نموده و در آن به حرکت و تلاش خود ادامه می

عدم تبیین صحیح امامت جایگاه انسان، دین، خدا و وظیفه مردم در مقابل امام و خلیفه کمن خواهد کرد. 

در هندسه معرفتی بشر و نیز خل  مفاهیمی از قبیل امامت و خلافت و مقایسه و کشف نقا  اختلاف و 

 سازد.تر میعرورت این تحقیق را آشکار ،شباهت این دو بحث اساسی

ادی و اعتق مسئلهتعیین جایگاه این دو مفهوم در نظام هستی، کشف رواب  بین این دو هدف از این مسئله 

 با توجه به آیات قرآن کریم است. شناساندن قدر و منزلت ائمه،

 میانتحلیلی و با ابزار کتابخانه به دنبال این پرسش است که راب   -تحقیق پیش رو با روش توصیفی

 فت و امامت با توجه به آیات قرآن کریم چگونه است؟خلا

با این  ای مستقل تحقیق یا مقاله ،نویسنده در این مسئله انجام داده است که نافراو با توجه به جستجوهای

پراکنده مباحثی حول  صورتبهها به رشته تحریر در نیامده است هر چند در کتب کلامی، عقیدتی ویژگی

مقالاتی  و« خلافت و امامت در نهج البلاغه»کتابی با عنوان به عنوان نمونه  است. هاین محور مطرح شد

جایگاه سیاست »و  «مقایسه نظریه خلافت انسان در قرآن و انسان کارگزار در اندیشه جان لاک» تحت عنوان

 .وجود دارد «علمی و اندیشه صدر المتالهین بندیطبقهو نظریه خلافت الهی در 

؛ این دو مفهوم هایشباهت هیم خلافت و امامت؛وهش در بردارنده سه بخش اصلی است: بررسی مفاپژ این

 نتیجه بیان شده است.مقاله در پایان  .آن دو ذکر میان  هایتفاوت و بررسی

  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJ9YGNt9fXAhVCVhoKHfk1CXUQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Ffa.imamatpedia.com%2Fwiki%2F%25D8%25AE%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2581%25D8%25AA_%25D9%2588_%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25AA_%25D8%25AF%25D8%25B1_%25D9%2586%25D9%2587%25D8%25AC_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25BA%25D9%2587_(%25DA%25A9%25D8%25AA%25D8%25A7%25D8%25A8)&usg=AOvVaw3D6jwxlSfCxLazHDRDqOF1
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJ9YGNt9fXAhVCVhoKHfk1CXUQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Ffa.imamatpedia.com%2Fwiki%2F%25D8%25AE%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2581%25D8%25AA_%25D9%2588_%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25AA_%25D8%25AF%25D8%25B1_%25D9%2586%25D9%2587%25D8%25AC_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25BA%25D9%2587_(%25DA%25A9%25D8%25AA%25D8%25A7%25D8%25A8)&usg=AOvVaw3D6jwxlSfCxLazHDRDqOF1
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 خلافت مفهوم شناسی

 لغوی مفهوم الف:

 .(311، ص 3ج ، 5454ابن منظور، )خلافت در لغت، به معنای امارت و پیشوایی است. 

 .(130، ص 5، ج 5400فراهیدی، ت )ای دیگر واژه خلیفه، جانشین اسمعن

به معنای نیابت و جانشینی است، چه آن شخصی که از او نیابت شده است، غائاب باشاد چاه     خلافت 

راغاب  باشاد ) و چه ناتوان باشد و چه به خاطر بزرگداشت و تکریم او، نائب و جانشینش شاده   مرده باشد

 (314، ص 5453اصفهانی، 

 "الخلافه  "است  "خلائف  "نشیند و جمع کلمه خلیفه، خودش میکسی که به جای شخص پیش از »

 .(550، ص 3ج  ،5360مصطفوی، به معنای پادشاهی است )

سابق، نه کسی که ملحوق به  جانشینیخلیفه، فعیله به معنای فاعل است نه به معنای مفعول، خلیفه یعنی 

آملای،  جاوادی اند )پنداری را ارائه کرده نشیند گر چه برخی چنیندیگری است و پس از او بر جای وی می

 .(30، ص 3، ج 5300عبدالله، 

، سلطان بزرگ، اماارت، حکومات،   شاهان، پادشاه بزرگ، ام راطوربرای خلیفه معانی مانند جانشین، شاه

 (363، ص 3و  5ج ، 5330؛ سیاح، 133ص  5، ج 5305افرام البستانی، امامت و پیشوایی ذکر شده است )

نشیند و با توجه باه  توان دریافت که خلیفه یعنی کسی که جای شخص دیگری مییان شد، میاز آنچه ب

 از: اندعبارتتوان دو کاربرد برای خلافت در نظر گرفت که معانی لغوی می

عنه جانشین او شود و دیگر مستخلف عنه قادرت و سالطنتی نداشاته     از مستخلفمستخلف پس الف( 

 باشد.

ه را در مکان یا در عمل جانشین خود قرار دهاد و حاق سرپرساتی و سالطنت     ب( مستخلف عنه، خلیف

باقی است و اگر کوتاهی از خلیفه سر بزند یا کارآیی خود را از دست دهد، مستخلف « مستخلف عنه» یبرا

این دو معنا، قسم اوّل در خلافت الهی مورد بحث نیست، چون معناای   از تواند خلیفه را عزل نماید.عنه می
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ست با توحید افعالی خداوند ناسازگار است و چون ولایت بار هساتی و آفارینش حادوثا و بقائااً از آنِ      نخ

 تواند این ولایت را از او سلب یا با او شرین شود.خداست هی  کس حتی به عنوان خلیفه نمی

 

 ب: مفهوم خلافت در قرآن و روایات

 امّا در قرآن کریم، خلافت دو کاربرد متمایز دارد:

 . خلافت، صرفاً در معنای لغوی به کار رفته است.5

 عنایت به مزیتّ و تشریف خاص استعمال گردیده است. با. خلافت، 3

پس جانشین آن مردم » مانند آیات شریفه؛ کاربرد یافته است هاانساندر قسم نخست، گاه خلافت درباره 

پاس از  » 5(.11ماریم،  « )پیروی کردند های نفس را، قومی شدند که نماز را عایع کرده و شهوتخداپرست

 3(561اعراف، « )آنکه پیشینیانشان درگذشته اخلاف و بازماندگانشان وار  کتاب آسمانی شدند

آیه، در معنای لغوی به کار رفته اسات و بادین معناسات کاه گروهای از ماردم کاه        دو خلافت در این 

 ن آنان شدند.نافرمانی از حق نمودند از بین رفتند و گروهی دیگر جانشی

او همان کسى است که شب و روز  و» رود: مانند آیه شریفهبه کار می هاانسانغیر  دربارهو گاه، خلافت 

 3(.63فرقان، « )را جانشین یکدیگر قرار داد براى کسى که بخواهد متذکّر شود یا شکرگزارى کند

 ه دارد.امّا قسم دوم، خلافتی که با عنایت خاص به کار رفته است، سه مرتب

و او : »فرمایاد مرتبه نخست: استخلاف و جانشینی نو  انسانی از سوی خداوند اسات کاه خداوناد مای    

و درجات بع اى از شاما را باالاتر از     کسى است که شما را جانشینان )و نمایندگان( خود در زمین ساخت

پروردگاار تاو ساریع     یقاین باه اید آنچه در اختیارتان قرار داده بیازم وسیلهبهتا شما را  بع ى دیگر قرار داد

                                                 
 .ةَ و اتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ یَلْقَوْنَ غَیًّافَخَلَفَ منِْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضاعُوا الصَّلا. 5

 .فَخَلَفَ منِْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْکِتابَ. 3

 .هُوَ الَّذی جَعَلَ اللَّیْلَ و النَّهارَ خِلْفةًَ لِمَنْ أَرادَ أَنْ یَذَّکَّرَ أَوْ أَرادَ شُکُوراً وَ. 3
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: مان در روى  گفات هنگامى که پروردگاارت باه فرشاتگان    » 5(.561انعام، )«العقاب و آمرزنده مهربان است

 3(30بقره،)«زمین، جانشینى قرار خواهم داد

مرتبه دوم: استخلاف قوم یا جماعت بشری معینی برای اقوام و جماعات بشری قبل از خاود باا نظار و    

نیاز و مهربان است اگار  پروردگارت بى» شریفه زیر، به این نو  خلافت اشاره دارد: آیات ی است.عنایت اله

سا س شاما را   » 3.(533انعام، )«سازدمیس س هر کس را بخواهد جانشین شما  بردمیبخواهد، همه شما را 

 4.(54یونس، « )کنیدمیقرار دادیم تا ببینیم شما چگونه عمل  -پس از ایشان -در روى زمین هاآنجانشینان 

شاما نخواهناد    مانناد  هاا آنآورد پاس  هر گاه سرپیچى کنید، خداوند گروه دیگرى را جااى شاما ماى   »

 1(.30محمد، )«دبو

او را تکاذیب   هاآنامّا » نماید:مصادیقی از این گونه خلافت را ذکر می متعددیآیات شریفه  و همچنین

بودند، نجات دادیم و آنان را جانشین )و وار  کافران( قارار   کشتى کردند! و ما، او و کسانى را که با او در

 3(.61اعراف، ) «و به یاد آورید هنگامى که شما را جانشینان قوم نوح قرار داد» 6(.33 ،یونسدادیم )

خداوناد باه کساانى از شاما کاه      » دهد:اند، چنین وعده میکه ثابت بر دین حق الهی افرادیو نسبت به 

دهد که قطعاً آنان را حکمران روى زمین خواهد کارد،  اند وعده مىانجام داده شایستهو کارهاى  ایمان آورده

 0(.11نور، )«خلافت روى زمین را بخشید هاآنکه به پیشینیان  گونههمان

که از بقیاه قاومش و ساایر افاراد بشاری ممتااز و        و خدایی ربانیمرتبه سوم: استخلاف قائد و رهبری 

خلافت الهی متوجه وی گردیاده اسات. جانشاینی کاه از ساوی او فسااد در زماین و         ؛ وهترجیح داده شد

                                                 
 .غَفُورٌ رحَیمٌالْأَرْضِ و رَفَعَ بَعضَْکُمْ فَوْقَ بَعضٍْ دَرجَاتٍ لِیَبْلُوَکُمْ فی ما آتاکُمْ إِنَّ رَبَّکَ سَریعُ الْعِقابِ و إِنَّهُ لَ وَ هُوَ الَّذی جَعَلَکُمْ خَلائِفَ. 5

 .وَاذ قالَ رَبُّکَ لِلْمَلائِکةَِ إِنِّی جاعِلٌ فیِ الأَْرْضِ خَلیفةًَ. 3

 .إِنْ یَشَأْ یُذْهِبْکُمْ و یَسْتَخْلِفْ منِْ بَعْدِکُمْ ما یَشاءُ وَ رَبُّکَ الْغَنیُِّ ذُو الرَّحْمةَِ. 3

 .ثُمَّ جَعَلْناکُمْ خَلائِفَ فیِ الْأَرْضِ منِْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ کَیْفَ تَعْمَلُونَ. 4

 .إِنْ تَتَوَلَّوْا یَسْتَبْدِلْ قَومْاً غَیْرَکُمْ ثُمَّ لا یَکُونُوا أَمْثالَکُمْ. 1

 .بُوهُ فَنَجَّیْناهُ و منَْ مَعهَُ فیِ الْفلْکِ و جَعَلْناهُمْ خَلائِفَفَکَذَّ. 6

 .اذْکُرُوا إذِْ جَعَلَکُمْ خُلَفاءَ منِْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ. 3

 .الَّذینَ منِْ وَعَدَ اللَّهُ الَّذینَ آمَنُوا مِنْکُمْ و عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فیِ الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ. 0
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! ما تو را خلیفاه  داووداى » :فرمایدمی ؑ د داوح رت  ش نخونریزی رخ نخواهد داد. خداوند متعال در 

 5.(36ص / ) «و از هواى نفس پیروى مکن داورى کن حقبهدر زمین قرار دادیم پس در میان مردم 

وصاف   خلافات و  ان این سه سطح خلافت، معمولاً کاربرد سوم در میان مسلمین مشهورتر اسات از می

 الهی جانشین خداوند برای اداره جامعه است. نبیکه  هاییحکومتاست برای 

 

 امامت مفهوم شناسی

 الف( امامت در لغت

طریحای،  راه )یاق و  و یاا طر  امام به کسر الف، بر وزن فِعال به معنای کسی است که مورد پیروی است

امام  (.513ص ، 5ج ، 5454، شود ابن منظوریزی که در کارها به او اقتدا هر کس یا چ(. 50ص ، 6ج  5366

 3(.33ص ، ، بای تاا  فیّاومی شود )شود و یا امام کسی است که در نماز به او اقتدا میعالمی که به او اقتدا می

مانان )ریاسة المسلمین(، دو معنایی است که برخی از ریاسه العامه( و رهبری مسلعمومی )همچنین رهبری 

 (33ص ، 5ج ، 5305افرام البستانی، اند )، برای واژه امامت بیان کردهشناسانلغت

 

 ب( امامت در اصطلاح قرآنی

اهنگ است. واژه اماام در  در قرآن، امام در معانی متعدد به کار رفته است و اصولاً با معنای لغوی آن هم

 جمع به کار رفته است. صورتبهمفرد و هم  صورتهبقرآن هم 

 مفرد به کار رفته است. صورتبهدر آیات شریفه ذیل، امام 

همه چیاز را  »(. 31حجر، « )انتقام گرفتیم و این دو قوم لو  و ایکه سر راه شما آشکار است هاآنما از »

خداوناد  » 5(53هود، « )وا و رحمت بودکتاب موسی پیش 3(.53یس، ) «ایمای برشمردهدر کتاب آشکار کننده

                                                 
 .یا داودُُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلیفةًَ فیِ الْأَرْضِ فاَحْکُمْ بَینَْ النَّاسِ باِلْحَقِّ و لا تَتَّبِعِ الهَْوى .5

 العالمُ المقتدی به والامام، من یؤتمُّ به فی الصلوة، الامام 3

 .وَکُلَّ شیَءٍْ أحصَْیْناَهُ فیِ إِماَمٍ مُبِینٍ. 3
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و پیش از آن کتاب موسی کاه پیشاوا و   » 3.(534بقره، )«به او فرمود: من تو را امام و پیشوای مردم قرار دادم

های تورات است در حالی که به زبان های آن را بیان کرده( و این کتاب هماهنگ با نشانهرحمت بود )نشانه

و ما را بارای  » 3(53احقاف، « )ان را بیم دهد و برای نیکوکاران بشارتی باشدعربی فصیح و گویاست تا ظالم

« خاوانیم به یاد آورید روزی که هر گروهی را باا پیشوایشاان مای   » 4(.34فرقان / )«پرهیزگاران پیشوا گرداند

 1(35اسراء، )

 6(53توبه، )«یکار کنیدبا پیشوایان کفر پ» جمع به کار رفته است مانند: صورتبهو در آیات دیگری، امام 

مست اعفان را  » 3(.33 ،انبیااء « )کردناد و آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما ماردم را هادایت مای   »

و آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به آتاش دعاوت   » 0.(1قصص، « )پیشوایان و وارثان روی زمین قرار دادیم

ساجده،  ) «ردناد کقرار دادیم که به فرمان ما مردم را هادایت مای   از آنان و پیشوایانی» 1(45،قصص)«کنندمی

34)50 

 

 مقام امامت و خلافت هایشباهت

 از: اندتعباردارند که  هاییشباهتبا توجه به معنای امامت و خلافت، در برخی موارد  

 الهی در خلافت و امامت جعل .5

                                                                                                                                                        
 .مُوسىَ إَماَماً و رحَْمةًَکِتاَبُ . 1

 قاَلَ إِنِّی جاَعِلُکَ لِلنَّاسِ إِماَماً قاَلَ. 3

 وا و بُشْرَى لِلْمُحْسِنِینَوَمنِ قَبْلهِِ کِتاَبُ مُوسىَ إِماَماً و رحَْمةًَ و هَذَا کِتاَبٌ مُّصَدِّقٌ لِّساَناً عَرَبِیًّا لِّیُنذِرَ الَّذِینَ ظَلَمُ. 3

 .مُتَّقِینَ إِماَماًوَاجْعَلْناَ لِلْ. 4

 .یَوْمَ نَدْعُو کُلَّ أُناَسٍ بإِِماَمِهِمْ. 1

 .فَقاَتِلُواْ أَئِمَّةَ الْکفُْرِ. 6

 .وجََعَلْناَهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ بأِمَْرِناَ 3

 نَجْعَلهَُمْ أَئِمَّةً و نَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ ؛ و0

 .ى النَّارِوجََعَلْناَهُمْ أَئِمَّةً یَدْعُونَ إِلَ. 1

 .وجََعَلْناَ مِنهُْمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ بأِمَْرِناَ لَمَّا صَبَرُوا. 50
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! ما تو را خلیفه و )نماینده خود( در داووداى » :جمله از داند.آیات قران خلافت را به جعل الهی می

 5.(36ص / ) «و از هواى نفس پیروى مکن داورى کن حقبهزمین قرار دادیم پس در میان مردم 

و تشریع الهی است و لذا  جعلباشد، مشروعیت آن به از مناصب مهم الهی می یکیهمچنین امامت که 

 وسائلبه خاطر آورید هنگامی که خداوند ابراهیم را با » خداوند واژه جعل را برای امامت به کاربرده است

از عهده این آزمایشات برآمد خداوند به او فرمود من تو را امام و پیشوای  خوبیبهگوناگونی آزمود و او 

مردم قرار دادم ابراهیم عرض کرد از دودمان من نیز امامانی قرار بده خداوند فرمود پیمان من به ستمکاران 

 3(534بقره، )«اندو تنها آن دسته از فرزندان تو که پاک و معصوم باشند شایسته این مقام رسدنمی

کردند و انجام کارهای نین و و آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما مردم را هدایت می

خواهیم بر میما »کردند. می عبادتوحی کردیم و تنها ما را  هاآنبرپاداشتن نماز و ادای زکات را به 

و از آنان امامان و » 3(1قصص، ) «و وارثان زمین قرار دهیم پیشوایانمست عفان زمین منت نهیم و آنان را 

نمودند و به آیات ما یقین  شکیباییچون  کردندمیپیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما مردم را هدایت 

 4(34، سجده)«داشتند

این سخن است که امامت نیاز به جعل الهی دارد، به عنوان نمونه: امام علاوه بر آیات، روایات نیز مؤید 

در امامت  ایدکردهدانید و آیا فکر آیا فکر کردید که قدر و جایگاه امامت در امت را می» د:فرمایمی رعا 

، عظیم و مکانی بلند مرتبه ش نیکه امامت قدر و منزلتی بزرگ دارد و  درستیبهاختیار امت دخیل است 

بنابراین هم در تعیین امام و هم در انتصاب خلیفه، راهی جز انتصاب الهی وجود ندارد و امامت و خلافت 

 1(535ص ، 31، ج 5404مجلسی، )«یابدالهی فق  با جعل خداوند معنا و مشروعیت می

                                                 
نْ سَبیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ سَبیلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذینَ یضَِلُّونَ عَ یا داودُإُِنَّاجَعَلْناكَ خَلیفةًَ فیِ الْأَرْضِ فاَحْکُمْ بَینَْ النَّاسِ باِلْحَقِّ و لا تَتَّبِعِ الهَْوى فَیضُِلَّکَ عنَْ .5

 .شَدیدٌ بِما نَسُوا یَوْمَ الْحِسابِ

 .تیِ قاَلَ لاَ یَناَلُ عَهْدِی الظَّالِمِینَوَإذِِ ابْتَلىَ إِبْرَاهِیمَ رَبُّهُ بِکَلِماَتٍ فأََتَمَّهنَُّ قاَلَ إِنِّی جاَعِلُکَ لِلنَّاسِ إِماَماً قاَلَ وَمنِ ذُرِّیَّ 3

 .أَن نَّمنَُّ عَلىَ الَّذِینَ اسْتضُْعِفُوا فیِ الْأَرْضِ وَنَجْعَلهَُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَوَنُرِیدُ . 3

 .وجََعَلْناَ مِنهُْمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ بأِمَْرِناَ لَمَّا صَبَرُوا وَکاَنُوا بِآیاَتِنَا یُوقِنُونَ 4.

مَکاَناً و أَمْنَعُ جاَنِباً و أَبْعَدُ غَوْراً مِنْ أَنْ و مَحَلَّهاَ منَِ الأُْمَّةِ فَیَجُوزَ فِیهاَ اخْتِیَارُهُمْ إِنَّ الإِْماَمةََ أجََلُّ قَدْراً و أَعْظَمُ شأَْناً و أَعْلىَ  هَلْ یَعرِْفُونَ قَدْرَ الإِْماَمةَِ. 1

 .قِیمُوا إِماَماً باِخْتِیَارِهِمْیَبْلُغهََا النَّاسُ بِعُقُولهِِمْ أَوْ یَناَلُوهَا بِآرَائهِِمْ أَوْ یُ
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 و امامخلیفه  علم .3

نای مورد بحث در این رساله که که با توجه به مب به ذهن آید سؤالقبل از ورود به بحث علم، شاید این 

از مراحل است و آیا همه مراحل خلافت الهی  ینکدامخلافت الهی تشکیکی است، این صفت مربو  به 

 باشند؟اند و یا این صفات را فق  برخی از مراحل دارا میدارای علم

ز علم، ا ندیمبهرهدر پاس  باید گفت که علم، سرچشمه منصب خلافت است و خلیفه الهی به میزان 

 یابد.می و توسعهپذیرد گیرد، فعلیت میخلافت او شکل می

تشکیکی است و  ایمقوله خلافت ؛ و: منصب خلافت با علم پیوند وثیق یافته استدیگرعبارتبه

شود و به هر و این فاصله، با علم پیموده می نورددای از قوه محض تا فعلیت محض را در میفاصله

 کند.یابد و ارتقا پیدا میگردد، خلافت الهی فعلیت می ترگستردهنسانی دانش ا کهآنمیز

، طبرسیت، مفسران نظریات گوناگونی دارند )به اسماء چیس ؑ آدم در اینکه منظور از علم ح رت 

 .(500، ص 5333

مسماهاى  و یا دارد بر اینکه اسماء نامبرده ( اشعارجمله )علم آدم الاسماء» فرمایند:علامه طباطبایی می

به همین جهت علم ه و ب انداند، که در پس پرده غیب قرار داشتهموجوداتى زنده و داراى عقل بوده هاآن

 (553ص ، 5ج ، 5453باطبائی، ط)«غیر آن نحوه علمى است که ما باسماء موجودات داریم هاآن

دون معنا به آدم نبوده است چرا های بمسلّم است که منظور تعلیم کلمات و نام»د فرمایمکارم می اللهآیت

بوده  هاآنشده است بلکه منظور دادن معانی این اسماء و مفاهیم و مسمّاهای که این افتخاری محسوب نمی

 .(536ص  5ج ، 5435شیرازی، مکارم)«است

منظور »شد و ح رت فرمود:  سؤالاین آیه  است که از ح رت پیرامون ؑ صادق در حدیثی از امام 

به فرش که زیر پایشان پهن بود نظر افکندند  3امام باشد س س ها میرودخانه ها و بستر، درههاکوه، هازمین

، 536ص  5ج ، 5435شیرازی، مکارم)«و فرمودند حتی این فرش هم از اموری بوده که خدا به آدم تعلیم داد

 (.البیانمجمعبه نقل از تفسیر 
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آدم این است که  اسماء بهاست و معنای آموزش  سماء اللهاهمه حقایق عالم از » گوید:ملاصدرا می

آگاه کرده  هاآنخداوند احوال و آثار همه اجناسی را که خداوند آفریده، به آدم ارائه داده و او را از 

 (330ص  3ج ، 5366صدر المتالهین، «)است

آفریدگار و آفریدگان را  هایاند مقت ی عموم آن است که خداوند ناماهل اشارت گفته» گوید:میبدی می

های آفریدگار ی آفریدگان بر فرشتگان برتری یافت و آگاهی او از نامهاو آدم با دانستن نام آموختبه آدم 

دانستند س س ثمره آگاهی از نام آفریده در حق آدم این بود که سری میان وی و حق بود که فرشتگان نمی

آفریدگار آن بود که به مشاهده حق رسید و کلام حق را  هایمسجود فرشتگان شد و ثمره علم به نام

 (533ص  5ج ، 5335میبدی، )«شنید.

انسان را آفرید و به  خَلَقَ الانسانَ عَلَّمَهُ البیان و در آیه دیگر، از علم خلیفه خداوند چنین یاد شده است:

 .آموختبیان را او 

اسماء الهی بر او  و تعلیم ؑ آدم ه ح رت گویند: منظور از آیه شریفمفسران ذیل آیه شریفه می

 باشد.می

اند معنای آیه شریفه این است که خداوند اسماء همه اشیاء و همه لغات را به آدم ابن عباد وقتاده گفته

نمود که برترین آن لغات عربی بود و گفته که ح رت آدم به هفتاد هزار لغت تکلم می ایگونهبه آموخت

بیان ) دیفرماست و از این اسم جنس همه مردم اراده شده است و اینکه خداوند میشده انسان اسم جنس ا

و ( یعنی نحوه سخن گفتن و نوشتن و خ  را بر طبق معیارهای صحیح که همان علم آموخترا به انسان 

 .آموختدرست باشد به او  فهم

 باشد. برخوردارای شود خلیفه الهی، باید از علم گستردهبا توجه به مطالب فوق، معلوم می

از سوی دیگر امامان نیز مسئولیت خطیر هدایت مردم به سمت سعادت و کمال و نیز مدیریت جوامع 

به  خوبیبهای برخوردار باشند تا بتوانند این مسئولیت را و لذا باید از دانش گسترده انسانی را بر عهده دارند

مصون باشد تا مردم بتوانند به آنان اعتماد کنند و  انجام برسانند و علاوه باید علم آنان از خطا و شن

 هدایت ایشان را ب ذیرند و در حاکمیت امامان به اهداف مادی و معنوی خویش برسند.
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و » برگزید. اسرائیلبنیخداوند طالوت را با برتری در دانش و نیروی فراوان برای حاکمیت  روازاین

چگونه او بر » گفتند: .«کرده است را براى زمامدارى شما مبعو  خداوند )طالوت(»گفت:  هاآنپیامبرشان به 

 خدا او را بر شما برگزیده»گفت: « و او ثروت زیادى ندارد؟! تریمما حکومت کند، با اینکه ما از او شایسته

بخشد و و او را در علم و )قدرت( جسم، وسعت بخشیده است. خداوند، ملکش را به هر کس بخواهد، مى

 5.(343 ،بقره)«ها( آگاه استاوند، وسیع است و )از لیاقت افراد براى منصباحسان خد

نماید و به را مرجع علمی مسلمانان در تشخیص حق و باطل معرفی می اولوالأمرخداوند  چنینهمو 

 .به عنوان صاحبان آگاهی و علم مراجعه کنند اولوالأمربه  هاگزارشدهد تا در هنگام دریافت آنان فرمان می

سازند در حالى برسد، )بدون تحقیق، ( آن را شایع مى هاآنو هنگامى که خبرى از پیروزى یا شکست به »

هاى مسائل آگاه بازگردانند، از ریشه -که قدرت تشخیص کافى دارند -که اگر آن را به پیامبر و پیشوایان

 3.(03نساء، ) «خواهند شد

 در جمله: و إِلى أُولیِ الْ َمْرِ مِنْهُمْ، مراد از آنان همان اولى الامر رکلمه اولى الام»د فرمایعلامه طباطبائی می

 (.33ص  1ج ، 5453طباطبائی، ) «استدر جمله: أَطِیعُوا اللَّهَ و أَطِیعوُا الرَّسُولَ و أُولیِ الْ َمْرِ مِنکُْمْ 

این سخن بدین که اطاعت از رسول بر مردم واجب بود  طورهمانواجب است  اولوالأمراطاعت از 

کند، بر شما معناست که اولی الامر افرادی هستند که چون گفتارشان به کتاب خدا و سنت برگشت می

 باید اطاعت نمود. و رسولاز خدا  کهچنان نماییدواجب است که از آنان اطاعت 

غیر چنین افرادی که سخن آنان مانند خدا و رسول خدا است جز ائمه معصومین نیستند. چه اینکه 

 .گرددنمیایشان، تمامی سخنان و رفتارشان به خدا و سنتّ رسول باز 

، 5451حویزی، عروسی« )منظور از اولی الامر معصومان هستند»د فرمایمی ؑ محمدباقر امام  بنابراین

 .(133، ص 5ج 

                                                 
حنُْ أحََقُّ باِلْمُلْکِ مِنهُْ و لَمْ یُؤْتَ سَعةًَ منَِ الْمالِ قالَ إِنَّ اللَّهَ وَ قالَ لَهُمْ نَبِیُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَکُمْ طالُوتَ مَلِکاً قالُوا أَنَّى یَکُونُ لهَُ الْمُلْکُ عَلَیْنا و نَ. 5

 مُلْکهَُ منَْ یَشاءُ و اللَّهُ واسِعٌ عَلیم اهُ عَلَیْکُمْ و زادَهُ بَسْطةًَ فیِ الْعِلْمِ و الْجِسْمِ و اللَّهُ یُؤْتیاصْطَف

 مْ لَعَلِمهَُ الَّذینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْأُولیِ الأْمَْرِ مِنهُْ وَ إذِا جاءَهُمْ أمَْرٌ منَِ الأَْمنِْ أَوِ الْخَوْفِ أَذاعُوا بهِِ و لَوْ ردَُّوهُ إِلىَ الرَّسُولِ و إِلى .3
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ر با اطاعت پرسید: در آیه شریفه که اطاعت اولی الام )صلی الله(اسلام پیامبر  جابر ازدر حدیث دیگری 

دهند که پاس  می (اللهصلی) امبریپچه کسانی هستند؟  اولوالأمرخدا و رسولش مقرون شده است، منظور از 

 .(411، ص 5ج ، 5451حویزی، عروسی) .هستندمراد از آن، ائمه: 

روایات متعدد دیگری که در ذیل آیات شریفه فوق وارد شده است و منظور از اولی الامر را مشخص 

 .(411 - 103، ص 5ج ، 5451حویزی، عروسی) .هستند( اللهصلیپیامبر ) بیتاهله که نمود

گیرند و عالم به همه هستی که خداوند باشد می مبدأافرادی هستند که علم خود را از  اولوالأمربنابراین 

 د.هستنحقایق هستی 

دهد در مشکلات و دستور می نمؤمنیای استدلال کرد که خداوند به توان به آیات شریفهمی طورهمین

 مسائل علمی به اهل ذکر مراجعه نمایند.

دانید، از آگاهان ب رسید تا اگر نمى، کردیم، نفرستادیموحى مى هاآنو پیش از تو، جز مردانى که به »

 5.(43نحل، « )تعجب نکنید از اینکه پیامبر اسلام از میان همین مردان برانگیخته شده است

 انی هستند؟اهل ذکر چه کس

 پرسیدم که منظور چه کسانی ؑ صادقاز امام  (الذکرفاسئلو اهل ) هیآ درباره»گوید: محمدبن مسلم می

 دربارهپیامبر هستند که روز قیامت  بیتاهلهستند ح رت فرمودند: منظور از ذکر قرآن است و اهل ذکر 

 .(11ص  3ج ، 5451، حویزیعروسیشوند )واقع می سؤالمردم مورد  هاآن

فرمایند که از قول پیامبر اسلام میتعلمون )فسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا ) هیآدرباره » ؑ جعفرعن ابی 

 .(16ص ، 3ج همان، )«ذکر ائمه: هستند و اهلح رتش فرمود: ذکر من هستم 

 صادق امام 

ما اهل ذکر  ( نسبت به آیه اهل ذکر پرسیدم ح رت فرمودندالسلامعلیهگوید از امام رعا )وشاء می»

شود می سؤالشما  دربارهشوند و شاء پرسید یعنی از مردم واقع می سؤالهستیم و مردم نسبت به ما مورد 

 (16ص ، 3ج همان، ) «ح رت فرمودند جمله حقی بر زبان جاری کردی

                                                 
 نوحی الیهم فاسئلوا اهل الذکر اِنْ کنتُمْ لا تعلمون ما ارسلناك من قبلک الا رجالاً و .5
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 .امان معصوم هستندشود که منظور از اهل ذکر اماز روایات فوق معلوم می

و من عنده »تعبیر یا  ( و3 ،آل عمران) ﴾العلمالراسخون فی ﴿یراتی از قبیل همچنین در قرآن کریم تعب

 ( ذکر41عنکبوت، )« اوتوالعلم الذین »است یا کسانی که به آنان علم داده شده  ( و43 ،رعد) «الکتابعلم 

 یابیم که منظور امامان واهلبیت پیامبر هستند.شده است که با مراجعه به روایات در می

که  ایگونهبهر روایات نیز برای علم امام جایگاه بسیار والایی در نظر گرفته شده است همچنین د

باشند حلم و آنان مایه حیات علم و مرگ جهل می»فرمایند در وصف علم امامان می ؑ ح رت علی

 هانآهای به موقعشان از توأم بودن حکمت با منطق کند و سکوتاز میزان علمشان حکایت می شانبردباری

، 36ج ، 5404مجلسی، ، 301ص ، 0ح ، 5361؛ کلینی، 501ص ، 33ج ، 5401حرعاملی، ) «دهد خبر می

 .(366ص 

 

 از گناه و امام. دوری خلیفه 3

سنخیتی بین خلیفه و  الاباشد و در گناه  ورغوطه تواندنمیالهی یادآور شدیم که خلیفه الهی  تخلافدر 

لیفه الهی کسی است که در م موریت خویش مظهری برای مستخلف عنه وجود نخواهد داشت. خمستخلف

انسان بتواند آن را در خویش محقق کند، خلافت الهی را تحقق بخشیده است.  کهآنبه هر میز ؛ وعنه است

یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلنْاَکَ ﴿ ( و30بقره، ) فهیخلانی جاعل فی الارض  این مطلب مستفاد از آیات شریفه است:

 .(36ص، ) ﴾الْهَوىَ تَتَّبِعِلِیفَةً فیِ الْ َرْضِ فَاحکُْم بَینَْ النَّادِ بِالْحَقِّ وَلَا خَ

در آیه نخست، مستخلف عنه خدا است و طبیعی است که خلیفه الهی باید مرآت مستخلف عنه خود 

نفس است و در باشد، همچنین در آیه شریفه دوم، نشانه خلافت الهی حق مدار بودن و عدم پیروی از هوی 

ای از خلافت الهی نخواهد داشت بنابراین با توجه به اینکه خداوند ح رت داود غیر این صورت هی  بهره

ها و خطاها مصون داود از لغزش ح رتشود که را برای خلافت خویش در زمین جعل نمود معلوم می

 بوده است.



 اتیو روا اتیخلافت و امامت از نگاه آ یهاشباهت 30

که همگی دالّ بر  شمردبرمی ؑ م آدآیات شریفه دیگری از قرآن کریم، ف ائلی را برای ح رت 

 باشد.می ؑ آدم جایگاهی برای ح رت  چنان

پس چون آن )عنصر( را معتدل بیارایم و در آن از روح  ،شدن روح خدا در ح رت آدم دهیدم .5

 5(31حجر، )خویش بدمم همه بر او سجده کنید. 

مانع شد که به موجودی )با قدر خدا به شیطان فرمود ای ابلیس تو را چه . شدن به دست خدا دهیآفر .3

 3(31-30، صو شرافت( که من به دو دست )علم و قدرت( خود آفریدم سجده کنی )

 3(10، کهف، 65، اسراء، 55، اعراف، 34بقره، . بر آدم سجده کنید )ملائکه شدن مسجود .3

 4(33آل عمران، ) خدا بودن دهیبرگز .4

 1(3 0ره،بق) خلیفه خدا در روی زمین بودن نینخست .1

 6(533طه، ) عتیشرآورنده دین و  نینخست .6

 3(.33بقره / بودن )فرشتگان  آموزگار .3

شدن روح خدا در اوست که دلیل کرامت و  دهیدمؑ آدم فرمایند: از ف ائل علامه طباطبایی می

ن روح رود و همین امر باعث شد تا ملائکه به سجده بر وی فرمان داده شوند چون ایشرافت به شمار می

 (31ص ، 0ج ، 5453طباطبایی، ) بود. هاف یلتحامل تمام 

، مقام ؑ آدم بودن ح رت  اللهخلیفهمقام  گویدمی ؑ آدم و منزلت ح رت  شاندربارهملاصدرا 

لطیفه حیوانی که  واسطهبهمسجودیتش برای ملائکه، تعلق روح به بدنش در عالم آسمان بعد از عالم اسماء 

                                                 
 .فَإِذاَ سَوَّیتْهُُ وَنَفَختُْ فیِهِ مِن رُّوحِی فَقعَُواْ لهَُ سَاجدِِینَ .5

 .خلقت بیَدَیَّو قال یا ابلیس مامنعن ان تَسجدَُ لما  .3

 .اسجدوا لآدم .3

 آل عمران علی العالمینان الله اصطفی آدم و نوحاً و آل ابراهیم و و .4

 انی جاعل فی الارض خلیفه. 1

 .یَ لُِّ وَلَا یَشْقَى اقَالَ اهبْطَِا منِْهَا جَمیِعًا بعَْ ُکُمْ لبِعَْضٍ عدَوٌُّ فَإمَِّا یَ تْیِنََّکُم مِّنِّی هدًُى فَمَنِ اتَّبَعَ هدُاَیَ فَلَ .6

 قَالَ یَا آدمَُ أَنبئِهُْم بِ َسْمَآئهِِمْ فَلَمَّا أَنبَ هَُمْ بِ َسْمَآئهِِمْ. 3



 31 

 

 

 69سال ششم، شماره پانزدهم، پاییز و زمستان رحیق،    

 
بدن ظلمانی واسطه شد و هبو  او به عالم زمین و تعلقش به بدن کثیف ظلمانی که بین روح عقلانی و 

 (.00ص ، 3ج ، 5366صدر المت لهین، ) دارد. 3آدم و منزلت  ش نمرکب از اعداد است نشان از 

عام این  طوربهشود و خاص اثبات می طوربههای فوق، فاصله آدم از گناه با توجه به ف ائل و ویژگی

 شود.های بالفعل الهی میامل همه خلیفهآیات ش

خدا به او »دارد دلالت صریح  و لغزشهمچنین آیات شریفه قرآن بر عصمت امام و فاصله او از گناه 

گفت من تو را به پیشوایی خلق برگزینم ابراهیم عرض کرد به فرزندان من چه؟ فرمود عهد من به مردم 

 5(534بقره، )«ستمکار نخواهد رسید

دانند و لزوم عصمت را این گونه تبیین با استناد به آیه فوق، عصمت را برای امام لازم می مفسرین

به او واجب است و اگر امام معصیت کند، بر آدمیان نیز از باب  و اقتدایکنند که امام مقتدا و رهبر است می

ممنو  است و جمع لزوم اطاعت از امام، معصیت واجب خواهد بود و این امر محال است زیرا معصیت 

، 4ج ، 5435فخررازی، ) است لذا عصمت واجب است تا این محذور پیش نیاید. غیرممکنفعل و ترک 

 (.536-53ص ، 5313؛ شفایی، 36-33ص 

شود که حتی اگر ین لحظه هم کسی مرتکب معصیتی شود داخل در و با توجه به واژه ظالم، معلوم می

 بود. ظلم شده است و طبیعتاً معصوم نخواهد

که مراد به ظالمین در قول خداوند متعال کسی است که ظلمی از او  درستیبه :گویدعلامه طباطبایی می

، ین ظلم و آن هم ظلمی بسیار کوچن مرتکب شده باشد. حال چه اینکه آن کسآنصادر شود هر چند 

وبه کرده و صالح شده ظلم شرک باشد و چه معصیت، چه در همه عمرش باشد و چه در ابتدا باشد و بعد ت

 (334ص ، 5ج ، 5453طباطبایی، ) باشد.

اطاعت  (4)نساء، )یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَطِیعوُاْ اللّهَ وَأَطیِعوُاْ الرَّسُولَ وأَُوْلیِ الأَمْرِ مِنکُمْ...) در این آیه شریفه،

خدای سبحان قرار گرفته است و  در ردیف اطاعت پیامبر و اطاعت پیامبر در ردیف اطاعت اولوالأمراز 

                                                 
 قَالَ إِنِّی جَاعِلُنَ لِلنَّادِ إمَِامًا قَالَ ومَِن ذُرِّیَّتِی قَالَ لاَ ینََالُ عَهدِْی الظَّالِمیِنَ .5
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مطلق واجب  طوربهنیز  اولوالأمرمطلق واجب است، بنابراین اطاعت پیامبر و  صورتبهچون اطاعت خدا 

 (.310-301ص ، 4ج ، 5453طباطبایی، ) است و لازمه وجوب اطاعت مطلق، عصمت است.

ا و دین و تبعیت از او را خداوند که امام اسوه است در امور دنی درستیبه گوید:کنزالفوائد می مؤلف

آید که خدا لازم می الاواجب دانسته است بنابراین واجب است که جایز ندانیم خطا و گمراهی را بر او و 

 (.565ص ، 5450کراجکی، ) است. کارمعصیتامر کرده باشد ما را به تبعیت از کسی که 

 کنیم:ت دارد که ذیلاً به ین نمونه اشاره میعلاوه بر آیات قرآن، روایات نیز بر عصمت امامان: دلال

امام از گناهان، پاک و از عیوب مبرّا است...و امامان  فرماید:مقام بیان اوصاف امام میدر  3رعا امام 

دهد و در راستی و درستی پا بر جا نگه را ت یید نموده و به ایشان توفیق می هاآنمعصوم هستند، خداوند 

 (303ص ، 5ج ، 5361کلینی، ) .باشندلغزش در امان میو از خطا و  داردمی

 عقلی بر عصمت ائمه: دلایل

، گر چه نماییممیاشاره  متعدد عقلی بیان شده است که تنها به دو دلیل دلایلبرای عصمت امامان، 

، حلی؛ 504ص ، بی تاحلی، ) اند.اندیشمندان شیعه در اثبات عصمت امامان دلایل گوناگونی ارائه نموده

 (561ص ، 5401

ممکن است که در اثر نداشتن عصمت، خطا و  بساچهامام مانند سایر افراد بشر معصوم نباشد،  اگر .5

اشتباهى در دین و اجزاء احکام آن مرتکب شود یا در فهم مطلبى، ناتوان باشد و از خود چیزى به دین ببندد 

ه ابلاغش کرده ترک کند و به مردم نرساند و یا در ب م مورو به خدا نسبت دهد یا چیزى را که خداوند او را 

هواهاى نفسانى یا امور دنیایى بر خلاف عدالت رفتار کند در این صورت اطمینان مردم از  واسطهبهحکمى 

باید فردى باشد که امتیازى بر  کند که رهبر و امام امتشود. بنابراین، فلسفه وجود امام اقت ا مىاو سلب مى

 .به سراغ آلودگى و گناه نرود و هرگز اشتباه و خطایى برایش پیش نیاید گاههی و  دیگران داشته

واجب  3امام اطاعت مطلق از امام مقت ى عصمت او است: طبق دستور خداوند اطاعت از  وجوب .3

گناه  . با این توعیح که وقتى مردم امام را آلوده بهآیدمیاست، اگر امام معصوم نباشد اجتما  نقی ین لازم 

تبعیت کنند و از طرفى چون امام بوده اطاعت و تبعیت از  هاآن، از جهت این که گناهکارند نباید از بیندمی
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انجام دو امر ناقض در  ؛ واو واجب است. در نتیجه بین دو امر حد ناقض )واجب و حرام( دچار خواهد شد

 (534،بقره ؛531 -536ص ، 5313ى، شفای) باید امام معصوم باشد. ناچاربهآن واحد محال است پس 

 

 و امام. مرجعیت علمی خلیفه 4

ه شود کنماید، این نکته را متذکر میقرآن بعد از آنکه جریان تعلیم اسماء به ح رت آدم را تبیین می

خداوند به ح رت آدم دستور داد، ملائکه را از اسماء آگاه ساز و به تعبیری آدم معلم فرشتگان شد و آنان 

بت به اسماء آگاه ساخت یعنی ملائکه از اسماء اطلاعی نداشتند و ح رت آدم آنان را از آن باخبر را نس

 نماید.را اثبات می ؑ دم مرجعیت علمی خلیفه الهی یعنی ح رت آ و درنتیجه ساخت

ها آگاه کن و چون آدم آگاهشان ساخت خدا به ملائکه فرمود گفت آدم فرشتگان را به حقایق این اسم»

 5(33بقره، ) «.دانمو زمین را و آنچه آشکار یا نهان کنید می هاآسماندانم غیب فتم به شما که من مینگ

ما پیش از تو، جز مردانى که  در مورد مرجعیت علمی امامان در قرآن کریم، چنین آمده است. چنینهم

 3(3بیاء، ان) دانید، از آگاهان ب رسید.کردیم، نفرستادیم! اگر نمىبه آنان وحى مى

 سابقاًآیه شریفه فوق مؤید این نکته است که در مشکلات علمی خود باید به اهل ذکر مراجعه کرد و 

ند، بنابراین کسی که مقام امامت الهی را هستاشاره شد که منظور از اهل ذکر در قرآن کریم، ائمه معصومین 

مراجعه  هاآنر مسائل علمی خود به دارا باشد مرجع علمی مردم در مشکلات خواهد بود و مردم باید د

 نمایند.

ارشاد به حکم تَعْلمَُونَ )فَسئَْلُوا أهَْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا ) فهیشرد: آیه فرمایمی بارهدراینه طباطبائی علام

 کند به اینکه اگر در فنى جاهل بودند به عالم آن فن رجو  کنند، بدونعقل است که عقل، عقلا را ملزم مى

 (.363، ص: 53ج ، 5453طباطبائی، ) .معین اختصاص داده باشد طایفهاینکه حکم خود را به 

                                                 
 .تُمْ تَکتُْمُونَبِ َسْمَآئهِِمْ قَالَ ألََمْ أَقلُ لَّکُمْ إِنِّی أَعْلَمُ غیَبَْ السَّمَاواَتِ واَلأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تبُدْوُنَ ومََا کنُ هِمْ فَلَمَّا أَنبَ هَُمْیَا آدمَُ أَنبئِهُْم بِ َسْمَآئِ قَالَ .5

 .رِ إِنْ کنُتُْمْ لا تعَْلَمُونَوَ ما أَرْسَلنْا قبَْلَنَ إلِاَّ رجِالاً نُوحی إِلیَهِْمْ فَسئَْلُوا أهَلَْ الذِّکْ .3
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پایان الهی است و نقص و خطایی در آن از طرفی، با توجه به اینکه علوم ائمه نش ت گرفته از دانش بی 

که روایات  نماییمدریافت  هاآنو اوهام را از  شوایباند که علم خالی از راه ندارد، ائمه: ما را توصیه نموده

 متعددی بر این موعو  دلالت دارد.

از نزد ما  کهآند: به شرق و غرب بروید هی  دانش صحیح نخواهید یافت مگر فرمایمی ؑ باقرمام . ا5

 (311ص ، 5ج ، 5361 ،کلینی) خاندان بیرون آمده باشد.

، 5404مجلسی، ) فراگیر. بیتاهلاز هر گاه در پی دانش صحیح بودی آن را  :فرمایدمی صادق . امام 3

 (510ص ، 36ج 

علم به کتاب خدا و بیان آنچه در آن است نزد ماست  کهآنانیم مای د:فرمایمی ؑ نیحس. امام 3

، ابن شهرآشوب) های ما را ندارد چرا که ما رازداران خداوندیم.ها و داشتهاز بندگان خدا دانستنی ینهی 

 (.13ص ، 4ج ، 5336

شما به ما آموخته  پذیریولایتخداوند علوم و معارف اسلامی را به سبب یارات آمده است: در ز -4

 (133ص ، 5451؛ ابن مشهدی، 656ص ، 3ج ، 5456بابویه، ابن) است.

باشند و معدن علوم و بنابراین مرجعیت علمی امامان بدین معناست که امامان پیشوایان دینی امت می

رو  بوده و هر مسلمانی موظف است که جایگاه رفیع آنان را باور داشته باشد و اسرار نبوی نزد ایشان مو

 .فراگیرددر دین به ایشان رجو  و اصول و فرو  و سلوک خود را از آنان 

 

 نتیجه

ابتدا اقسام امامت در قارآن  برای این مهم امامت وخلافت الهی بودیم  شباهت هایدر این نوشتار در پی 

ارتبا  آن با امامت الهی تبیین گردید شباهتهای امام و خلیفه الهای کاه    س س و  رفتبررسی قرار گ و لغت

عبارتند از ) جعل الهی، علم فراعادی امام و خلیفه الهی، عصمت امام و خلیفاه، مرجعیات علمای خلیفاه و     

 گردیاد. اثبات این وجه شباهتهای، آیات و روایاتی به عناوان مویاد ذکار     برایامام( مطرح و در هر قسمت 

نسابت عماوم و    باشاد همچنین مصادیق، نسبتی که میان امامت وخلافت الهی به لحا  منطقای برقارار مای   
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 علیه السلام ل حسد در غصب خلافت امیر المومنینعام نقش
 5مجتبی شیدائی

 3سید حامد باقری

 چکیده

ها و تحولات اجتماعی بوده حسد از خصائص نفسانی است که در طول تاری  عامل بسیاری از جنایت

پوشیده نیست و همین زمینه حسادت بع ی از صحابه را نسبت به  سیبر ک است. ف ائل ح رت علی ) (

شان فراهم آورد. مسئله اصلی این است آیا حسد از عوامل ت ثیرگذار در غ ب خلافت وی بوده است؟ ای

است یکی از علل مهم  شدهنقل« البلاغهنهج»طبق آنچه در برخی از منابع اهل سنت و نیز کتاب شریف 

ها آنبود  فراگرفتهرا  هاآندر امر خلافت، حسادتی بود که وجود  علیه السلامگردانی صحابه از علیروی

 ف یلت خلافت مسلمین را نیز به عهده گیرد. علیه السلامعلیتوانستند تحمل کنند که نمی
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